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1 قيمـت هر گرم طلا , 2 6 8 , 0 0 0
12,420,000  قيمت تمام سكه
6  قيمت نيم سكه , 6 6 0 , 0 0 0
3  قيمت ربع سكه , 7 9 0 , 0 0 0

2 قيمت سكه يك گرمي دولتي , 5 2 0 , 0 0 0

قیمت سكه و ارز دربازار غیر رسمی

39,030 دلار 
47,890 یورو 
50,850 پوند 

10,740درهم امارات 
10,400ریال عربستان
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چاپ نهم برای کتاب 
»اقیانوس مشرق«

»اقیانوس  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانه، 
و  عمران  داســتان سرگشــتگی  مشرق« 
وصالش به ولایت علی بن موســی الرضا به 

چاپ نهم رسید.
اقیانوس مشرق، داســتان سرگشتگی عمران 
و وصالش به ولایت علی بن موســی الرضا )علیه 
الســام( اســت. درباره فضایل و کرامــات امام 
رضا)ع( کتاب‌های بســیاری تالیف و منتشر شده 
که بسیاری از آنها در حوزه‌های دین و تاریخ قرار 
می‌گیــرد اما از دریچه ی ادبیــات، کمتر در این 
زمینه کار شــده و آثاری هم که در بخش ادبیات 
تالیف و منتشــر شده، اغلب در بخش شعر بوده و 
در این میان سهم قالب ادبی داستان ناچیز است.
رمان اقیانوس مشــرق، با توجه به نوع نگارش 
آن، تونســته اســت مخاطبان خوبی برای خود 
کسب کند. در این اثر داستانی، شخصیتی به نام 
»عمران بن‌ داوود« در جســت‌وجوی آب حیات 
از کرانه‌هــای دریای جنوب عازم دریای شــمال 
است. او در بیابان کویری بی‌آب و علف در مسیر 

خراسان راهش را گم می‌کند و...
صحنه‌های آغازین داســتان با شرح وضعیت 
عمــران، که از تشــنگی و خســتگی در حالتی 
بی‌رمق و وهم‌آلود در بیابان افتاده اســت، روایت 
می‌شــود و اندک اندک و در داســتانی جذاب و 
خواندنی، مخاطب را با شــخصیت و مقام عظیم 

امام رضا علیه السلام آشنا می‌کند.
این رمان، برنده جایزه کتاب‌سال پژوهش‌های 
دینی در ســال 1392 و هم چنین کتاب ســال 

رضوی در شاخه رمان در همان سال است.
اقیانوس مشــرق را انتشــارات عهدمانا در 208 
صفحه و با قیمت 12هزار تومان منتشر کرده است.

امـام صـادق )ع ( مـى فـرمـود:
هـر کـه خـشـمـى را فـرو خـورد کـه 

بـتـوانـد آن را اعمال کند )یعنی بتواند از 
طرف خود انتقام بگیرد ولی انتقام نگیرد(، خدا 

روز قیامت دلش را از رضاى خود پر کند. 

اصول کافى ج: 3 ص: 170 روایت: 6

انتظار

انتظار

آموزه‌های محمدی برای شهروند قرآنی

ضرورت توجه به یتیمان
در قرآن مجید آمده اســت: آیا کســی که روز جزا را پیوسته 
انکار می‌کند دیده‌ای؟ او همان کسی است که یتیم را با خشونت 

از خود می‌راند.
پیامبر مکرم اســام)ص( فرموده‌اند: هــرگاه یتیم گریه کند، 

اشک‌های او در دست خداوند رحمان می‌ریزد.
حکایــت: در دوران کوتــاه حکومت عادلانه امــام علی)ع( 
مقداری عســل برای بیت‌المال مســلمین آوردنــد. حضرت در 
موقعیتی دســتور داد یتیمــان زیادی را جمع کردند. ایشــان 
مقداری از عســل را آورد و با دســتان مبارک خود عســل را به 
دهان یتیمان می‌گذاشــت. برخی با مشاهده این صحنه تعجب 
کردند و یکی گفت: در شأن شما نیست چنین کاری کنید. امام 
علی)ع( فرمودند: من به جای پدران از دســت رفته‌شــان با آنها 

مهربانی می‌کنم.
بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

کاریکلماتور

سیل و مرداب

کاریکلماتور نثر اســت. بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی‌ها را 

دیدنی کنــد. کاریکلماتور طنــز دارد و از نظر معنایی، صراحت 

دارد. از چند معنایی واژه‌ها ســود می‌بــرد. کاریکلماتور، معمولا 

از بدیهیات و روزمره‌ها و دم دستی‌هاســت. سابقه‌ای در ادبیات 

کهــن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می‌شــود نمونه‌هایی در نثر و 

نظم از آن پیدا کرد. در این ستون جملاتی به سبک کاریکلماتور 

آورده شده است.

کابوس خشکسالی، صدای پای آب است.

قبرستان، جامعه بی‌طبقه همیشه تاریخ است.

سیل و مرداب، افراط و تفریط جریان آبند.

پرواز شکسته، خودش را به قفس معرفی کرد.

تبخیر تدریجی کودکی را، بزرگ شدن می‌نامیم.

دنیای زمان ظهور
ما مکرر عرض کردیم که همه‌ حرکتی 
که بشریت در سایه‌ تعالیم انبیاء، در طول 
ایــن قرون متمادیه انجــام دادند، حرکت 
به ســمت جاده‌ آســفالته‌ عریضی اســت 
کــه در دوران حضرت مهــدی )عجّل ا... 
الشّــریف( به ســمت اهداف  تعالی فرجه 
والا کشــیده شــده اســت که بشر در آن 
جــاده حرکت خواهــد کرد. مثــل اینکه 
یــک جماعتی از انســانها در کوه و کمر و 
راه‌های دشــوار و باتلاق‌زارها و خارستانها 
طور  همین  کســانی  راهنمایی‌هــای  بــا 

حرکــت دارند می‌کنند تا خودشــان را به 
آن جــاده‌ اصلی برســانند. وقتی به جاده‌ 
اصلــی رســیدند، راه بــاز اســت؛ صراط 
مستقیم روشن است؛ حرکت در آن آسان 

است؛ راحت در آن راه حرکت می‌کنند.
وقتی به جاده اصلی رســیدند، اینجور 
نیســت که حرکت متوقف بشود؛ نه، تازه 
حرکــت به ســمت اهــداف والای الهی 
شــروع می‌شــود؛ چون ظرفیت بشر یک 
در طول  اســت.  تمام‌نشــدنی  ظرفیــت 
ایــن قرون متمادی، بشــر از کج‌راهه‌ها، 

با  بیراهه‌هــا، راه‌های دشــوار، ســخت، 
برخــورد با موانع گوناگون، با بدن رنجور 
و پای مجروح شــده و زخم‌آلود، در بین 
این راه‌ها حرکت کرده اســت تا خودش 
را بــه این جــاده‌ی اصلی برســاند. این 
جــاده‌ اصلی همــان جاده‌ زمــان ظهور 
اســت؛ همان دنیای زمان ظهور است که 
اصلًا حرکت بشــریت به یک معنا از آنجا 

می‌شود. شروع 
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اساتید و 
فارغ‌التحصیلان تخصصی مهدویت 18/04/1390

ملاقات گروهی با پزشک و تحمل نگاه‌هایی پر از کنکاش و ترحم

ویزیت گروهی؛ تضییع حق بیمار
اعظم   - فرهنگی  گــروه  هگمتانه، 
مهــری: روزنامــه هگمتانه به شــما 
مخاطبان عزیز تعلق دارد. در ســتون 
هم‌صحبت پای حرفهای شما می‌نشینیم 
تا از دیدگاه‌های ارزشــمندتان درباره 
مســائل مختلف جامعه استفاده کنیم. 
همشــهریانمان  از  یکی  نظرات  امروز 
ه.م 37ساله از همدان را درباره ویزیت 

گروهی می‌خوانید.
ویزیت گروهی یکی از مشــکلات بخش 
درمانی ماســت و به نظرم به نوعی می‌توان 
آن را تضییــع حق بیماران تلقی کرد. وقتی 
یک پزشــک به خــودش اجــازه می‌دهد 
بیمارانش را در حضور هم ملاقات کند یعنی 

به شخصیت آنها بی‌احترامی کرده است.
خود من یک بار به یکی از پزشــکان در 
شــهر همدان مراجعه کرده بــودم، در اتاق 
انتظار یکی از آشــناهایم را دیدم. وقتی بعد 
از کلی انتظار منشــی دکتر نامم را صدا زد 
همراه با من نام آن آشــنای خانوادگی ما را 
هم صدا کرد، من مجبور شدم در آن شرایط 

وارد مطب شوم.
آن روز من بســیاری از حرفهایی را که 
می‌خواســتم با دکتر مطرح کنم نتوانستم 
بازگــو نمایم و به علت رودربایســتی که با 
آن بیمار آشنای همراهم داشتم، حرف‌هایم 
را نصفــه و نیمه و بــا ملاحظات خاصی که 
در ذهنم بود مطرح کــردم. به همین علت 
مجبور شدم دوباره از دکتر وقت بگیرم و در 

ملاقات بعدی حرف‌هایم را بازگو کنم. 
در مجمــوع ایــن کار پیامدهای خیلی 
بدی دارد. حالا اینکه من یکی از آشــناهایم 
را دیدم بحث دیگری اســت اما بی‌احترامی 
که در این کار نهفته اســت، تلخی بیماری 
را غیرقابل تحمل‌تر می‌کند. من همیشــه از 
نگاه‌های دیگران هنگامی که دارم با پزشکم 
حرف می‌زنم ناراحت می‌شوم؛ نگاه‌هایی که 

ناخودآگاه پر از کنکاش و ترحم است.
به نظرم یک پزشــک وظیفه دارد وقتی را 
که بابت آن پول دریافت کرده است به درستی 
و به طور کامل به بیمارش اختصاص دهد و به 
حرف‌هایش گوش کند و بدون بی‌حوصلگی، 

برایش درباره بیماری توضیح دهد.
فکر می‌کنم هر مریض حدود 20 دقیقه 
زمــان دارد تــا طبق تعرفه پزشــکی مورد 
معاینــه قرار گیرد. اما این زمان در خیلی از 
مطب‌های پزشــکان ما بــه 3 یا 4 بیمار در 
کنار هم اختصاص داده می‌شــود و معمولا 
برخی از پزشــک‌ها با انتقال نوعی احساس 
تعجیــل و بی‌حوصلگی، بیمــار را وادار به 

خروج از مطب می‌کنند.
وقتــی چند نفــر نشســته‌اند و نگاهت 
می‌کنند تا حرفت تمام شود و نوبت به آنها 
برسد، کلا حرف‌هایت یادت می‌رود. در این 
میان پزشــک هم انگار بــه اجبار جوابت را 
می‌دهــد و هر لحظه این فکر را به تو انتقال 
می‌دهد که زمانت تمام شده و باید از مطب 

بیرون بروی.
برطــرف کردن این مشــکل یــک نیاز 
ضروری اســت و مردم باید در این خصوص 
از پزشــکان مطالبه داشــته باشند، ضمن 
اینکه مسؤولان هم باید پیگیر این مساله و 

خواهان برطرف کردن آن باشند.

چرا؟ ماه،  منت‌‌ای  حال  به  نیست،  چرا؟نظری  ناگاه  تو  مهر  من  ز  برداشت  سایه 

تویی عمر،  آینه  مرا،  که  این  است  چرا؟روشن  آه  اثر،  هیچ  نکند،  آهم  تو  در 

توست با  من  دل  تو،  روی  ز  دور  منم  چرا؟گر  آگاه  دلم  حال  ز  هیچ،  نیستی 

مهر سایه  همگی  من،  سر  ز  چرا؟برگرفتی  الله«  »انبتک  من،  نورسته  سرو 

کارش مویی  به  و  مرد  نخ  ز  چاه  آن  در  چرا؟دل  چاه  آن  از  یوسف  نمی‌آوری،‌‌ای  بر 

است من  دلخواه  تو،  روی  و  توام  چرا؟نیک‌خواه  دلخواه  به  نه  عزیزم،  عمر  می‌رود 

توام یان  گدا ز  من،  و  منی  چرا؟پادشاه  ماه  نیستت‌‌ای  خبری  یان،  گدا از 
را سلمان  تو  حضرت  خود  به  خواند  ازل،  چرا؟در  درگاه  رانده  بود،  که  لله«  »حاش 

سلمان ساوجی


